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  .به زنان در بند افغانستان و ايران

  

  

  

    ]17[            بسوي آزادي... 

  
    !    زن 

  اي مدفون شده به زير آوار
    "سر زمين بي نسب"بنگركه و حشيان از 
  وك،ُـبا خود فروشان خشَ

  ندهمدستان
  وبرگور قامت سنگ آماجت

  زهرآگين خار مي كارند
    دستي نكشد بر مزار عفتِ تاراج شده ات كس ،تا
  )از براي انتقام  (

  
  : بر لوح آرامگه اتحك مي كنندو 

  ! ايست "     
         اينجا زني ست گـنهكار

   بر قامتـش باريده سنگ      
  "       بر پيكرش غلـتـيده ديـوار 
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  !   زن 
  اي سوگوار خونين تن
  يئگرچه در اسارت پرده 

  در حصار ديـوار و پـرده،
  در چنبر ِ حــد و ديــوار،

  . ديده بان ،" سيا " و حـد را  مولودات
  ببريده گرگان گرچه پنجه هايت را

  ي دنـداناه بـدر با دشنرا پرده 
  وارستبكوب بر هرچه  دي

  گرچه نماش پايدارست
  از چنبر هـم بــرآ

  گـرچه افسونگرانش، سيه كارست
  ذروزحـد هم، بگ

  كه حـد را هم حـدي باشد
  !بشتاب بسوي آزادي 

  (*)  "راوا "كه همراز و همسوز و هم فرياد توست 
  !اي دست سبز تو  زايشگر هنگامه ها 
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 جون -1378سرطان 51مارهدر شسروده شده، 1999درمارچ  " بسوي آزادي": -]17[■■■■
  . چاپ شده است"شهروند"  نشريه 2003 مارچ21- 770 و در شماره " پيام زن"مجله 1999

 (*)   -  توقع مي رود سرودة    "بسوي آزادي "   در قيد زماني اش مطالعه شود .


